گذر از گزاره‌هاي تكرار 

نگاهي به قمري غمخوار در شامگاه خزاني (هزار و يك هايكوي پارسي) سيد علي صالحي
 (ثريا داوودي حموله)
یک توضیح و چند نکته
در شماره پیش گفتگویی انجام داديم، با سید علی صالحی درباره كتاب قمری غمخوار در شامگاه خزانی- مجموعه هایکو های او.

در پی چاپ آن گفتگو، خانم ثریا داوودی یادداشتی برایمان فرستادند درباره همین مجموعه که بنابر باورمان به آزادی عقیده و این که هر صدایی را باید شنید، یادداشت خانم ثریا داوودی شاعر و نویسنده مقیم اصفهان را در این شماره چاپ کردیم. اما لازم است به چند نکته اشاره کنیم:

نخست این که نوشته خانم داوودی اگر چه می خواهد نقد باشد، اما نیست و صرفاً در حد یک «نظر» می توان به آن نگریست، دوم این که عقاید نویسنده‌‌گان آزما در هر زمینه ای لزوماً عقاید آزما «مدیر مسئول و سر دبير» نیست و این را در شناسنامه مجله هم نوشته ایم.

و سوم، امید و انتظار آزما این است که برخورد آرا و عقاید به ویژه در عرصه ادبیات بتواند افق های گسترده تری از درک و شناخت را در مورد ادبیات امروز پیش روی خواننده‌گان جوان تر آزما قرار دهد.

 و در آخر با همه احترامی که برای خانم داوودی قائلیم لحن تند و غضب‌آلود ایشان را در این یادداشت شایسته نوشتاری بی‌طرفانه نمی‌دانیم. 
نخست

تأثير گذاري صالحي بر ادبيات دهه شصت پوشيده نيست، او جز نسل برگزيده‌اي بود كه با هوشياري و بدون اين كه از آن «موج» خطش بزنند خود را كنار كشيد و «شعر گفتار» را بنيان نهاد اما به سرنوشت مشترك هم نسلان خود دچار شد و از بام كاهگلي در موزائيك‌هاي خام افتاد! به نظر مي‌رسد صالحي ديگر معترض «هيچي» نيست. در بركه‌اي دور دست شنا مي‌كند ... از نظر صالحي الگوهاي ذهني دهه شصت هيچ ربطي به الگوهاي ذهني دهه هشتاد ندارند. آيا اين تأثير سال‌هاي ماضي است؟!
او همچنان و بي وقفه از خمير مايه‌هاي گذشته استفاده مي‌كند. شاعري كه در دهه‌ي شصت حداقل دو سه قدم جلوتر از شعرش حركت مي‌كرد، چرا دنياي امروز را از حس شعري خود بي‌نصيب كرده است؟ آيا شاعر در اين دوره‌ي پرتلاطم ادبي – فرهنگي احساس نياز نكرده است؟ مگر نه اين كه احساس نياز مقدمه‌ي ابداع و نوآوري است. آيا اين حركت ضعف است يا قوت؟!

نخست اين كه مهمترين مشخصه شعر صالحي تكرار است. حداقل سه چهارم ذهنش را تكرار فرا گرفته است. تكرار زبان احساس، تكرار زبان عاطفه، تكرار زبان تصوير، تكرار زبان شعر، تكرار زبان خيال، تكرار زبان فرم، تكرار زبان ساختار... گزاره‌هاي تكراري، تصويرهاي تكراري، دايره واژگاني محدود و لحن تغزل مآب تكراري...

دوم اين كه با همان كليد واژه‌هاي گذشته معناسازي مي‌كند و ظرفيت‌هاي شعري از فرط معناسازي تأثيري در فرآيند مخاطب ايجاد نمي‌كنند.

سوم اين كه بنا به دلايل اجتماعي و ادبي بزرگترين معضلي كه شاعر را تحت تأثير قرار مي‌دهد زبان روايت خطي است.

چهارم اين كه شعر فداي ذهنيت متكلم گونه شاعر است.

پنجم اين كه قالب و فرم و محتواي شعري شاعر تازگي ندارد و او همچنان با كلمات بازي مي‌كند.

صالحي كجاي ادبيات ايستاده است؟ احساس مي‌شود تعبير خواب و روياهاي صالحي يكيست! ساختار شعري او هنوز همان احساس و ذهنيت دهه‌هاي پيشين است. ذائقه مخاطب ديگر به دنياي شصت تعلق ندارد. اين نوع شعر پاسخ به كدام وضعيت است؟ چالش‌هاي حاصل از آن چيست؟

چرا بعد از چهار دهه فعاليت ادبي هنوز دچار همان كليشه‌هاي ذهني است بدون اين كه چارچوب جديدي بيابد؟ آيا او با قرينه سازي و تحت تأثير زبان فروغ به ورطه‌ي ديگري افتاده؟ مخاطبان نبايد زياد غصه بخورند اگر تمام كتاب‌هاي شاعر را نخوانده اند ... زيرا كافي است يكي را بخوانيد، به تصور اين كه همه‌ي آثار را خوانده‌ايد، اين حركت زنجير وار معناي كلمات را به بند تسبيح تكرار كشيده است. در «دير آمدي ري را» آن چه بايد گفته شود، شده است. پس اتفاق مهمي در «آوازهاي كوليان اهوازي» و «دريغا ملا عمر» در «سمفوني سپيده دم» و «مسافر غمگيني كز جنوب آمده بود» ... نيفتاده است!!

او با تكرار لحظات زيبا شناسيك شعر را محو كرده! آيا شاعر شعر را سوزانده است؟ چرا بعد از اين همه نشر و كتاب‌سازي هنوز بر اين فكر مكرر پافشاري مي‌كند و با كلمه سازي شعر را تزئين مي‌كند. تكرارهاي صالحي سر گيجه آور است. شاعر دچار سوء تفاهم عجيبي شده است. با بيان مستقيم شعر و سوژه و بيان خطي روايت‌ها و ... گویي او هيچ وقت جريان ساز نبوده است... نمي‌خواهم بگويم صالحي با چاپ هر اثر جديدي پسرفت مي‌كند!!

دوم:

من با شعر طرفم؛ و به شاعر كاري ندام.... زيرا خيلي وقت پيش «مولف مرده» است؟!! و شعر نويسي هم مهم نيست!!!

صالحي داعيه دار شعر گفتار است؛ چرا اين چنين خود را در تلاطم كتاب سازي قرار داده است؟ مگر از نسل امروز كسي راه بر عبورش بسته؟ ... صالحي پس از آن دوره پر تلاطم به شعر پناهنده شد چرا نگاه‌اش بي‌محتوا و شعاري و جزء نگر شده؟! از اين چرخش‌هاي گيج كننده چه طرفه بر بسته است؟ نه .... نه ... اين زبان از تعهد و محتوا و ساختار تهي خالي جزء كارنامه صالحي نيستند!!‌حتماً ادبيات نتوانسته رويكرد تطبيقي با آثار او را داشته باشد!! شعر صالحي متكي بر تكرار تمثيل و سمبل كه از فرط تكرار فرم مرغ مقلد به خود گرفته. صالحي شاعر محاوره و روايت است به دليل فرم و روائي آن كه در متن به كثرت رسيده است. بسامد بعضي كلمات در كارهايش بالاست و هميشه همان تكنيك و ساختار قبلي را تكرار مي‌كند. سال‌ها عقربه‌هاي ساعت صالحي روي دو خط راست مانده‌اند. سازگاري او با شعر گفتار و رويكرد نوستالژيك از موضوعات هميشگي شعر اوست. البته هيچ شاعري قوه خلاق صالحي را ندارد! با ناباوري تمام از هر متني متن ديگري مي‌سازد، شما يك متن به ايشان بدهيد تا از آن كتاب شعري در آورد!! با چه رويكرد عجيبي «منم كوروش شهريار روشنائي‌ها» را منتشر کرد. گر چه اين نوع شعر، ديگر موضوعيتي ندارد دامنه‌ي اين نثر نويسي هم به زمان ابوالسعيد ابوالخير مي‌رسد!!!
سوم:

صالحي نظر ابداعي و بيانه‌هاي صريح و عالي دارد. او يك مانيفست نويس عاليست!! زيبا حرف مي‌زند و كريمانه بحث مي‌كند. سخنوري كه مي‌تواند بيانيه‌هاي جور واجور بنويسد، نقادانه مصاحبه كند و كلمات را برقصاند اما ... نمي‌خواهم هم نظر ديگران بگويم كتاب‌هايش را از آخر به اول و يا اول به آخر مي‌نويسد!! «كتاب سازي» مي‌كند يا كارخانه‌ي «شعر سازي» دارد؟ زيرا بحران به نقد شعر شاعر هم رسيده است؟ او امروز هم مسافر غمگينِ جنوبِ دهه‌ي خسته‌ي شصت است! نمي‌خواهد يا نمي‌تواند بر خلاف جريان آب شنا كند؟ ملاك ادبيات كميت نيست كيفيت است. دفترهاي شاعر بر خلاف دفترهاي ديگران كه روز به روز لاغرتر و نحيف‌تر مي‌شوند؛ قامتي ضخيم دارند و از لحاظ فيزيكي حجيم‌اند... چرا در اين سال‌ها كسي به جد راجع به آثارش چيزي ننوشته است؟ توقع ادبيات از صالحي بيش از كتاب‌هاست شايد شاعري به نام صالحي در پايان دهه هشتاد كتابي درآورد و توقع نسل مرا برآورده كند. چرا هميشه شاعر در شعرهايش متكلم است و چرا اين همه حرف مي‌زند؟ آيا اين نشانه از آن دوران انزواي صالحي به جا مانده است؟!

چهارم:

روزي صالحي شاعر به خبرگزاري ايسنا گفت: «روزي كه نوميدي بر كلام شاعران يك ملت چيره شود؛ همان روز كمر مردم خواهد شكست». اما وقتي شاعر در دهه شصت از رودخانه گذشت فن برگشت را از ياد برد و آن قدر در همان سو ايستاد تا رودخانه اش خشك شد در جوار رود همسايه!! براستي چرا شاعر شناي برگشت را نياموخت؟ آيا به خاطر فرار ازا ين معضل با تاسيس كارگاه شعر!!ي قصد ترويج ذهنيت شعري خود را داشت. بيانيه داد و به تدريس شعر گفتار مشغول شد. تا ذهن خود را آموزش دهد! يعني مانند من فكر كنيد! مانند من بينديشيد! مانند من به دنيا و مافيه نگاه كنيد! ولي چرا كسي از شعر كارگاهي صالحي يا خطابه‌هاي رضا براهني و سفسطه‌هاي باباچاهي ... راه به جايي نبرد!!

كساني مانند باباچاهي و رضا براهني و صالحي و ... فقط بايد خطابه نويس باشند. مگر نه هر زباني يك نشانه دارد. حالا در انتهاي دهه‌ي هشتاد نه از پست مدرن‌هاي دريدا خبري هست و نه از فرا مدرن‌هاي هايدگري و نه اززبان بازي‌‌هاي سوسوري و ... دولت مستعجل صالحي سال‌ها «پرده خوان غمگين سهره‌ها و سوسن‌ها» است آيا او «از آموختن آواز علاقه به آدمي پشيمان است»!!!

پنجم:

چند وقتي است تب هايكو نويسي جماعت شاعر را فرا گرفته است و موج جديدي از شعر راه انداخته شده است. تا امروز بيشترين هايكوها را كاوه گوهرين (هايكوي ايراني (در سرزمين وينست) و دفتر دوم (خداي نامك) و سيد علي صالحي در «قمري غمخوار در شامگاه خزائي» نوشته‌اند. گر چه گوهرين هم عينك صالحي را روي چشم زده و با زبان جزء نگر و روايت گونه بدون مولفه‌هاي خاصي از فرهنگ ايراني ارائه داده‌اند.... اما هايكو براي هر دو مفهوم مشتركي دارد!!

«قمري غمخوار درشامگاه خزائي» عنوان هزار و يك هايكو پارسي است. در دوازده طلسم و حجمي افزون بر 400 صفحه و سياه قلم‌ها و تصويرهائي كه در هر طلسم‌ شمايلي به خود مي‌گيرند و بسيار نامفهوم جلوه مي‌كنند. البته من در هايكو بودن اين شعرها شك دارم، اصلاً اين كتاب تازه از نشر درآمده هيچ ربطي به هايكو ندارد!! قبل از اين كه شما هم به قضاوت بنشينيد. خلاصه تعريفي از هايكو ارائه مي‌دهم... 

نخست: هايكو يك گونه از شعر ژاپن است.

دوم: داراي سه مصرع است كه مصرع اول و سوم پنج هجائي و مصرع دوم هفت هجائي است. 
سوم: اين كه هايكو نشات گرفته از يك بينش فلسفي است كه حاصلش انديشيدن به چراها و چگونه‌هاست. 

چهارم: از لحاظ محتوا و مضمون بيشتر به مرگ و كوتاهي عمر و بيحاصلي و بي‌اعتباري دنيا مي‌پردازد.

پنجم: ارائه تصويرهاي بكر و دست نخورده در مفهوم آئيني مرگ و روياها

شاعر هايكو با كمترين كلمات بهترين محتوا را ارائه مي‌دهد. از صالحي با اين سابقه‌ي ادبي متعجبم... اين بندها در حد يك بيانيه يا كلمات قصارند و به هيچ وجه نمي‌توانند «هايكو» باشند! ملاحظه بفرمائيد:

همه‌ي ما هر روز هر لحظه / از تدفين دوباره‌ي خويش / به خانه بر مي‌گرديم ص 77

براي من / دو يا سه كلمه كافي است / تا هزار و يك ترانه برايتان بياورم ص 118

موسم بهار / هيچ درختي را سنگسار نمي‌كنند / كودكان ولايت من ص 175

ماه اي ماه شريف / حيف نبود اولاد آدمي  / پا بر خاك تو بگذارد؟ ص 190

وقتي تو نيستي / دنيا كوچك و / خانه بي پايان است ص 196

سي سال است / حتي يك لحظه شبيه ديگران / زندگي نكرده‌ام ص 212

گاهي چنان تلخ و بريده‌ام / كه كلمات حتي / مزه‌ي كاه مي‌دهند ص 256

پشت هر در بسته‌اي / از دو حال خارج نيست / يا دوست يا دشمن ص 298

هر كجا رد پائي هست / جست و جو كن / به چشمه خواهي رسيد ص 281
داوود حنجره‌ي خويش را به پرندگان بخشيد / من روحم را به واژه ص 282

هي ملا عمر! / اگر اشتباه نكنم / تو بايد بودا باشي ص 290

بسياري در خانه مي‌ميرند / عده‌ي اندكي در سفر / و من در بستر بي مرگ واژه‌ها ص 354

شب‌ها / هر كسي از مسير گورستان بگذرد / مردگان او را به نام مي‌خوانند ص 321

مادرم به سجل نويس گفت / صبح اول فروردين / اما ننويس چرا به دنيا آمده است ص 332

ماه طلوع مي‌كند / همين كافيست / ماه طلوع مي‌كند ص 336

واي اگر سير سيرك‌ها نبودند / شب از وحشت سكوت / به ماه شك مي‌كرد ص 390

و ... 

ما در ادبيات كلمه كم نداريم. معادله كلمه هم كم نداريم. ادبيات ما پر است از زبان و نوآوري ... چرا صالحی برای این کلمات نام دیگری انتخاب نكرده است؟ اما از زاويه ديگر اين شعرها ساختار «طرح» را هم ندارند. ببينيد تفاوت ره از كجا تا به كجاست؟ به لحاظ فرم و ساختار و زبان و لحن و محتوا ... من اگر كتابش را در آنتي پرانتز هم بگذارم؛ هايكوهاي صالحي به دلايل خاص ادبيات!! نام ديگري دارند آيا سعي‌اش بر اين است كه بافت شعري‌اش را حفظ كند؟ خط پر رنگي بين اين كتاب و كتاب اولش نيست، شايد خواسته تغيير نگاه دهد ولي با كدام افق و تكيه گاه؟ تنها با سه قطعه كردن كلام آن را هايكو ناميده است!! اما مصراع ها با هم همخواني هايكوئي ندارند. ولي با گزاره‌هاي ناصواب به كرشمه‌ي لفظ گرفتار شده! مي‌توانست نام ديگري بر مجموعه‌اش بگذارد و هم خود هم ادبيات و هم شعر و هم مخاطب را رها كند!
«قمري غمخوار در شامگاه خزائي» غربالي از شعرهاي شاعر است. نمي‌خواهم بگويم صالحي برش‌هائي از كتاب شعرهايش را كه اضافه آمده‌اند در اينجا به عنوان هايكو معرفي كرده است زيرا هيچ تعادلي معنائي بين سطرها حاكم نيست و شعر به سمت نوعي بد شكلي رهسپار شده است. و اصل جايش را به بدل داده است و او مدام در پي برجسته سازي است. 

بافه‌هاي برنج را / گره مي‌زند / زن گيسو بافته‌ي شمالي ص 12

شيون كلاغ‌ها / پي جوجه‌اي كه از كودكانِ رهگذر / هراسيده بود ص 26

خواب ديدم خورشيد از مغرب ماه طلوع كرده است / مادرم گفت: / تو يا شاعر مي‌شوي يا مومني بزرگ ص 192

برزيگران هم آواز / به آخرين كرت گندم رسيدند ص 240
خيلي خيلي خصوصي / از تو مي‌خواهم / اگر ممكن است ... ص 254

چگونه از آزادي سخن بگويم /جائي كه هرگز نبوده‌ام ص 269

سگ‌ها / به سوي كسي پارس مي‌كنند / كه سنگي در دست دارد ص 377

شست‌ اش را مي‌مكد / در خواب / نخستين روياها ص 384

دختري گفت / آب كتري سر رفت / و رفت ص 370

و ... شاعر در «قمري غمخوار در شامگاه خزائي» كار تازه‌اي نكرده است. او ديگر دغدغه ساختارهاي جديد شعر را ندارد. جز مواردي معدود كه از خواندن آن به لذت معنا خواهي رسيد:

در تاريكي اشياء را نمي‌بينيم / اشياء / سهم شبانه‌ي مردگان ماست ص 68

تندر از پي تندر / پروانه / به خوابگاه عنكبوت پناه برده است ص 105

داوودي‌ها / هميشه دير مي‌رسند / چهار يا پنج ماه بعد از بهار ص 200

پيش گوي نابينا / رو به ماه اشاره كرد و رفت / ماه از پي اش ص 248

پير زالي بر گوري تهي مي‌گريست / مزار همان بسياراني / كه در خانه خفته‌اند ص 286

شاعر اگر فيلسوف نباشد، شاعر نيست، شاعر بايد توان غور در فلسفه‌ي چراها و چگونه‌ها را داشته باشد. چرا تا صالحي مي‌خواهد پرواز كند شرايط جوي ناپايدار مي‌شود.... مي‌خواهم بگويم گاهي شاعر يك دهه بودن بهتر از هميشه شاعر بودن است؟!
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